
 
 

  منير طه

  نشانده چاكِ دهان در دهانة تنبور

  نشسته بر سرِ ويرانه هاي سر در گور 
  ورنشانده چاك دهان در دهانة تنب

  مايگان و بي صفتان  در آستانة بي
  گزيده پرسه زنان رزق و روزي مقدور

  كجا نشيند ، دريوزگي كجا ببرد 
  غلام حلقه به حلقوم و خادمِ مزدور

  ي واي كندچو بوم بر سر هر بام وا
  به حسرتي كه به دل دارد از زمانة دور

  بهل كه سينه دراند به خشم ، دندش نرم
  بهل كه خون بدواند به چشم ، چشمش كور 
  گمان مبر كه هر آن نعره از دِليري هاست
   كه نعره ، هم ، بود از كيف و نشئة وافور
  چنان خروش و خراشي كه در گلو دارد

   ناسوربه خون نشسته تو گويي جراحتِ
  جسارتي كه در اين پنبه پهلوانان است

  سموراست و گربه حكايتِ شبِ تاريك و 
  گمان مبر كه هر آن چشمِ باز ، مي بيند

  گمان مبر كه هر آن ديده ، ديد ، دارد نور
  نداني هاستجهل و از  از اينهمهمگو كه 

  مگو كه خادمِ مأمور است و المعذور
  دبه خونبهاي عزيزان كه داد بستانن

  به خون و خانه ، كه معذور نيست المأمور
  هنوز نوحه سرايانش نوحه مي خوانند

  به گورِ آنكه دو صد بار گشته گور بگور
  



 
 

  عجب كه در كنفِ شيخ و شاه مي بالند  
  زِ خانه رانده ، با خانه در عبور و مرور
  حكايتي ست زِ هر سفره لقمه برچيدن

  چه آشنا و چه بيگانه ، در غياب و حضور
  از آنچه رفت و درآمد به نكبت و خواري

  دگر نمانده حديثي نخوانده و مستور
  نه آنچه گفتم پايانِ گفتگوي من است ،
  كه غيرتم نكشد حرمتِ وحوش و ستور
  چنان كه بندِ دهان درگشاده ، مي غرّد 

  گمان بري كه دهنبندِ سگ گشاده به نور
  بهل كه كف به دهان گيرد و زبان سوزد

  مقهور  شهنشاهِ قاهرِزباله دانِ
  2004 فوريه 17سه شنبه ـ منير طه ، ونكوور 

  2007سپتامبر  15پس از باز نگري و باز سازي ، 
 -----------  

سردبير را پاي تلفن كشيده ، بازخواست مي كردند كه چرا ليست چك هاي نقل قول 
منتشر ) ر نكرده سانسو( شده از مجلة نيِشنِ را چاپ و چرا اينگونه مطالب را نخوانده 

   .كرده است 
  .در نوشتة بعدي به تفصيل خواهد آمد 

  
  
   

 
  
  


